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Abstract  

The roots of the cultural, literary and religious commonalities of Iran and India can be traced back to 

the distant past, and many of the themes and allegories used in Iranian and Indian mystical texts are 

similar. The similarities between Islamic Sufism and the mysticism of other nations of the world are 

undoubtedly very noteworthy. Although there are common features in the experiences of world 

mysticism, one should not expect them to be expressed in the same words always and everywhere. This 

article examines the similarities between some of the customs and rituals of the two mystical schools 

of Islam and India. From a careful study of Indian sources and Persian Sufi books, there are many 

similarities in educational methods and conduct, the most important of which are: the value of human 

existence and its importance in mystical literature of Iran and India, the manifestation of love and 

knowledge in mysticism Iranian and Indian, the multiplicity of houses and authorities of conduct, the 

value and importance of the position of the heart, the value of the position of old man and mentor, 

asceticism and austerity, struggle against the soul, the theory of annihilation. 
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 مقاله پژوهشی 

و   یدر متون دو مکتب اسلامی عرفان یمؤلفه ها یبررس

 و محمد داراشکوه(ی مولو یدگاههاید بر  کهی)باتی هند

 3یمحمدرضا عدل، *2یفاطمه لاجورد، 1یقاسم احمد

 چکیده 

توان از گذشته های بسیار دور جستجو کرد و ریشه مشترکات فرهنگی، ادبی و دینی ایران و هند را می  

بسیاری از مضامین و تمثیلات مورد استفاده در متون عرفانی ایرانی و هندی مشابه یکدیگر هستند. شباهت 

بین تصوف اسلامی با عرفان دیگر اقوام جهان، بی شک در خور توجه بسیار است، اگرچه ویژگی های  

رد اما نباید انتظار داشت که همیشه و همه جا با کلمات مشابهی مشترکی در تجارب عرفان جهان وجود دا 

های دو مکتب عرفانی های موجود در میان بعضی از آداب و آیینبیان شده باشند. در این مقاله شباهت 

های های صوفی فارسی، در روش اسلامی و هندی بررسی شده است. از مطالعۀ دقیق منابع هندی و کتاب 

ها عبارتند از: ارزش وجود انسان شود که مهمترین آن های زیادی دیده می لوک شباهت تربیتی و سیر و س

و اهمیت آن در ادبیات عرفانی ایران و هند، تجلی عشق و معرفت در عرفان ایرانی و هندی، تعدد منازل 

نظریۀ   و مقامات سلوک، ارزش و اهمیت مقام دل، ارزش مقام پیر و مرشد، زهد و ریاضت، مبارزه با نفس،

 .فنا

 معرفت، وحدت وجود   ،یعرفان هند ،ی متون عرفان  ،یقیتطب اتی ادبواژگان كلیدی:  
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   و بیان مسئله  مقدمه

فرهنگی ایران و هند همواره متقابل بوده است. هندوستان از حیث فرهنگ و ادبیات غنی و بسیار با   رابطه

ارزشِ سنسکریت، مقام والایی داشته و در علوم مختلفی همچون طب، اخترشناسی، ریاضی و هیئت، احترام 

ی هند از تمدن عظیم های قدیم کسب کرده بود. کشور ایران هم به عنوان همسایه غربخاصی در میان ملّت

 و دانش مختلف آن سرزمین متمتع شده و افکار علمی، دینی و هنر آن در اذهان مردم وارد شده بود. 

های غربی ایران و  وقتی که مسلمانان یا به عبارتی اعراب وارد ایران شدند، پس از اینکه از سرزمین

بر اینکه دین اکثر مردم آن نواحی زرتشتی   میانی ایران گذشتند، به سمت خراسان بزرگ روی آوردند. علاوه

بودند به هر حال گروه زیادی هم بودایی بودند. مسلمانان با جوامع بودایی و هندویی برخوردهایی داشتند 

اول هجری  ادغام گردید. در سال های  با مسلمانان  آنان  تفکرات  بودایی و هندویی و  به تدریج آداب  و 

بلکه خراسانی بودند. صوفیان خراسان هم در تاریخ ادبیات، علوم نقلی و    بیشترین صوفیان نه تنها ایرانی

 عقلی بیشترین سهم را دارند. بنابراین ارتباطات عرفانی ایران و هند از سرزمین خراسان آغاز گردید. 

ظاهرا داراشکوه برای یافتن معادل اسلامی مفاهیم هندی، اعمال و آداب بسیار تلاش کرده است. نکتۀ  

اند و همیشه  های دینی مختلف به وجود آمدهمهم دیگر این که آسیای میانه پایگاهی است که در آن فرقه

 اند و این آمیختگی پیروان ادیان مختلف بوده است. در کنار هم زندگی کرده

شایان ذکر است که در تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی تحقیقات مبسوط و مستقلی در خصوص 

ن دو تمدن ایرانی و هندی انجام شده است که شامل مباحث کلی پیرامون دو دین بوده اند.  ارتباط میا

« عرفان هندو و اسلامیمهمترین منبعی که در این زمینه با ذکر جزئیات وجود دارد می توان به کتاب »  

باشد که در آن به اشتراکات عرفانی دو دین  اثر آر. سی. زنر اشاره کرد. این کتاب شامل هشت فصل می

به کوشش دکتر حشمت السادات   «اه چالش  و اندازها شمد، چهن و ایران وابط»رپرداخته شده است. کتاب  

موسوی جشنی   دکتر سیدصدرالدین  و  فر  اینمعینی  در  باشد.  می  حوزه  این  اثر  وضعیت، کتاب    دیگر 

ایران و هندوستان د اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پپیشینه و آینده روابط  قرار    بررسی  مورد  ر سه حوزه 

گرفته شده است. در پایان باید چنین افزود که پژوهش حاضر به دنبال آن است که به سوال پژوهشی زیر 

 پاسخ دهد: 

 های مشترک در ادبیات عرفانی دو مکتب اسلامی و هندی کدامند؟ بارزترین مؤلّفه -

 پیشینه تحقیق 

هایی که با محوریت بررسی تطبیقی آثار مربوط به ادبیات عرفانی نوشته شده، در  پژوهشترین  مهم

 ذیل آمده است: 

1  .( الهه،  آبین  اسلامی،  (،  1396زمردی، حمیرا،  و  هندی  عرفان  در  تمثیلی  اشتراکات  تطبیقی  بررسی 
عناصر تشکیل دهندة  مزیت این مقاله آن است که به بررسی مضامین، ساختار و   .30معرفت ادیان، شماره  

ها نهاده است. اماّ  این مسأله که به تمثیلات داستانی پرداخته و به عبارت دیگر تمرکز خود را بر داستان

 شود.  ها نپرداخته است، عیب این پژوهش محسوب میوجوه اختلاف میان این تمثیل
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.  1لسفه تحلیلی، شماره  ، فبهکتی و عشق در عرفان هندی و اسلامی  (، 1383حسینی حمید، زهرا، ).  2

مزیت کار نگارنده در این مقاله آن است که یک موضوع خاص یعنی »بهتکی و عشق« را محور پژوهش  

های عمیق و بسیار مستندی انجام نداده است و  خود قرار داده است. اماّ ایراد کار وی آن است که تحلیل

 حضور خودش به عنوان نویسنده در این مقاله محسوس نیست.

، عشق و بهکتی در مکتب مولانا و رامانوجا(،  1397افروغ، محمدرضا، علیرضا خواجه گیر، علیرضا فهیم، ).  3

باشد که حاکی  . مزیت این مقاله نیز به خاطر موضوع خاص آن می3مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه، شماره

رود آن است که وجوه به شمار میاز دقّت و تیزبینی نویسنده آن است ولی آنچه به عنوان عیب این مقاله 

های عرفانی مولانا و رامانوجا به خوبی تبیین نشده و نیازمند ارائه تفسیرهای بیشتر  تفاوت و تمایز اندیشه

 است.

، ادبیات عرفانی،  شناخت در عرفان مولوی و آیین بودا(، مراتب  1395خواجه گیر، علیرضا، زینب کمالی، ).  4

در آثار منظوم و منثور خود معرفت را ابتدا  یولو. نویسنده در این مقاله به این نتیجه رسید که 14شماره 

ابزارها ابزارها   یسپس در مرتبه  ، یحسّ  یدر سطح  ب  ی انسان  ی عقل  یبالاتر با کمک   انیدنبال کرده و با 

 یه و سرانجام اوج معرفت را در معرفت شهودهر کدام را برشمرد  یهایژگیمراتب عقل، و   یبند  میتقس

  ی م  ای که باعث رنج و درد انسان در دن  ی علّ ی  رهیزنج انیپس از ب یبودائ ی هاا در آموزهکند. امّ  ی م نییتب

اصل نادان  ی شود، علت  انسان در جهل و   ار ینقش بس   یقیحق  ییبه دانا  دنیاو جستجو شده و رس  ی رنج 

. نقطع قوّت این مقاله آن است که نویسنده نتایج بسیار خوب و دقیقی به  رنج دارد  نیاز ا  یی در رها  یاساس

دست آورده ولی نقطه ضعف کار وی آن است که بهتر بود مراتب شناخت را در اندیشه مولوی با یکی از  

 . پیروان مکتب بودا مقایسه کند نه اینکه عقاید یک شخص را با عقاید تمام پیروان یک مکتب قیاس کند

 مضامین عرفانی مشترک در مکاتب اسلامی و هندی 

در ادامه بارزترین مضامین و مفاهیم مشترکی که در آثار عرفانی دو مکتب اسلامی و هندی وجود دارد، 

 هایی، تحلیل گردیده است. ذکر شده و با استناد به نمونه

 ارزش وجود انسان و اهمیت آن در ادبیات عرفانی ایران و هند

موضوع فلسفی، عرفانی و... برای بررسی در مناطق مختلف جهان مناسب تر از وجود انسان نیست. از  هیچ 

این نظر می توان گفت که هیچ کس نمی تواند بدون داشتن درکی از این که انسان چگونه موجودی است، 

چه   پردازان  نظریه  تمام  شک  بی  کند.  اظهارنظر  آدمیان  افعال  یا  انسانی  جوامع  چه درباره  و  اسلامی 

غیراسلامی با عنایت به شناخت آدمی، نظریاتی را مطرح کرده اند. در واقع تشخیص مشابهت های آدمیان 

 امکان ارائه نظریات برای بشر را میسر می سازد. 

آثار  اند.  پرداخته  انسان  به موضوع  آثاری هستند که در سطح گسترده  عرفانی  غنی  منابع  میان  در 

آثار عارفان نامداری چون،   القضات همدانی و مولوی. در میان عارفان یاد شده،  الدین نسفی، عین  عزیز 

او ویژه است که بخش  مولوی ویژگی های خاصی دارند؛ چرا که هم حجم بالای آثار و هم نوع پرداخت 

 عمده دیدگاه های وی را در مثنوی می توان یافت. 
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  صرف   را  خود  کوشش  تمام   وردار است. اوشناخت انسان در دستگاه فکری مولوی از اهمیت ذاتی برخ

 خاطر  به  هم   خدا  به  پرداخت  بگوییم  اگر  بود  نخواهد  نادرست  واقع  در  است.  کرده   انسان  نجات  و  شناخت

 که از دوست جدا نشود. برسد  خدا به تا  شده آفریده  که  انسانی است؛ انسان

  دارند،   هم  با  زیادی  هایتفاوت  ظاهر  به  گاه  که  است  داده  دست  به  مختلفی   توصیفات  انسان  از  مولوی

 طول   در  هم بلکه  عرض   در   نه  در   که  وی  توصیفات  که  یابیم   می   در   نگاه کنیم  مولوی  عرفانی   نظام   به  اگر   اما

  یاد   »دیده«   عنوان  به  او   از  دیگر  جای  در  اما   یاد می کند.   »اندیشه«  عنوان  به  انسان  از  جایی  اند. در  هم

  و یا   وصال   و  معشوق   خود  نهایتاً  و  معشوق   های  زیبایی  در  نگریستن  و  خواری   نور  اش  وظیفه  که  کند می

 است. وی  با شدن یکی

 است دوست دید که آن است آن دید  است پوست باقی  است دید آدمی

 ( 1406  ، بیت  1  :1363  )مثنوی                                                                                   

 :نیست دیگری چیز دیده این جز انسان که کند می اعلام و گاه صریحاً

 ای دیـده  آن تـو جسـم ایـن نـه تـو

 پوست و گوشت  باقی است دیده  آدمی

 ای دیـده  جـان گـر جسـم از وارهـی 

 اوست چیز  آن است دیده چشمش هرچه

 ( 812 – 811 ابیات ، 6)همان،                                                                                    

های مذکور باید گفت شاعر قصد دارد این نکته را بیان کند که ارزش واقعی هر انسانی  در تحلیل نمونه

چیزی است که فراتر از وجود جسمانی و فیزیکی وی باشد؛ به عبارت دیگر اگر دیدگان آدمی ارزشی  به آن  

ی  هاست، به این صورت که با مشاهدهداشته باشند، بدون شک این ارزش به خاطر بُعد معنوی و کاربرد آن

هاست میق در دیدنی ها و حکمت وی پی برد و در واقع تفکّر ع توان به قدرت خالق آنها میظاهر پدیده

 ها.ی فیزیکی و جسمی آنگردد، نه جنبهکه باعث ارزشمند شدن وجود آدمی می 

  نیمش   و  فرشته  نیمش  شهوت،  و   عقل  از  مرکب  که  مسکین  موجودی  عنوان  به  آن  از  دیگر   جای   در  او

 کائنات   سیر  غایت   که  می داند  وجودی  را  او  جایی   در   اینکه  ( ضمن123  :1380  )مولوی،  کند. می  یاد  حیوان

 ( 21 :1378 کوب، )زرین است. کمال مراتب در

 در  انسان  است.  داده  قرار  مدنظر  را او  جامعیت  و  انسان  مختلف  های  جنبه   مولوی که  دهدمی  نشان  این

  مشابه  ظاهر  نسخه  دو  بین   و  کند  می  سیر  تقید   انسانی  مرتبه  و  اطلاق   الهی  مرتبه  بین  خویش  کمال  طور

 حقیقی   کمال  اخلاق،  به  تقید  از  و  باطن  به  ظاهر  از  گرایش  در  سعی  و با  است  خدا  مضاهی  باطن  و  کبیر  عالم

  مرتبه   این   به  دستیابی   برای  که   است  ( مسلم559  –  558  :1  ،1361  کوب،  )زرین  سازد.   ممکن  خود  برای  را

 بدین  اند،  هم  طول  در  هاتعریف  این  تمام  که  گفت  است. باید  لازم  دو  هر  »دیده«  و  »اندیشه«  از  گیری  بهره

 تلاش در  باید قوا تمام اما است متعددی نفسانی قوای دارای  و شده تشکیل جان و جسم از انسان که معنا

 برسد. محبوب وصال  به بتواند  انسان و یابد  صفا دل  تا باشند
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  بوده   جسمانی   خلقت  که  اول  مرتبه  شد.  آفریده  مرحله  دو   در  انسان  که  است  عقیده نیز  این  بر  مولوی

  آفریده   او  استعدادهای  سایر  یابد ومی  قوت جسم  با  همراهی  اثر  در  روح  که  است  زمانی   دوم  مرتبه  اما  است.

 شوند: می

 این     از پیش  که ورا گوید ستی آن

آذری     جــهاد نوشیـدم به چــون

 زمــن       انــدر جــوشیـدم مــدتی

 شدم  حس ها قوت جوشش دو زین

 دوی  مـی زان گفتمـی  جـمادی در 

 دگر  بار پس  رو  مـن شــدم چــون

 زمین  بـودم زاجـزای تو چو من 

 خوری اندر و  گشتم پـذیـرا  پـس

 من   دیـگ درون دیگـر مدتـی 

 شدم  استا را تو پس  گشتم روح

 مـعنوی صـفات و  علم شـوی تا

 گـذر  وحیوانـی  کن دیگـر روش

 (4208 – 4203 ابیات ،3)همان:                                                                                     

ی دوّم آفرینش انسان که همان دمیدن روح الهی  با دقّت در این ابیات باید گفت از دیدگاه مولانا مرحله

در حقیقت آدمی ارزش وجود و حقیقی خود را مرهون باشد و در وجود او است، بسیار ارزشمند و مهم می

این مرحله است، وگرنه وجود جسمانی را که سایر مخلوقات اعم از گیاهان و حیوانات نیز دارند و آنچه 

تواند سبب عروج وی ی هدایت میگردد همان روح الهی وی است که در سایهباعث رفعت مقام آدمی می

 لهی گردد. به بالاترین مقامات عرفانی و ا

 از  است.  خداوند  نشیمن گاه  که  دارد  وجود  کاخی   انسان  نفس  و  ذات  در  که  است  معتقد  همچنین  او

  زیبایی   پادشاه  چنین  حضور  تواند  می  دست می یابد  معرفتی   به  طریقت  طی  از  پس   شخصی  وقتی   جهت  این

 به  عاقبت  نیافتم،  اما  جستم  جا  همه  در  را  خدا  که  کندمی  اشاره  نکته  این  به  کند. مولوی   تجربه  خود  در  را

 است. کرده جلوس خود نشیمن گاه  در خداوند که دیدم  کردم  روی کاخ این

 قاف   کوه سر بر به عمدا شدم 

                 طلب عنان  کشـیدم کعبـه به

 شدم  قوسین قاب منظر سوی

 خویشتن دل انــدر کردم نگه

 نبــود  عنقــا  جــزای آنجــا در 

 نبــود  برنا  و  پیــر مقصــد  در او

 نبــود  مـعلــی بارگــاه آن در

 نبود جا  دگر  دیدم آن جاش در

 (349 ،2ج :1363 )مولوی،                                                                                           

ی معنوی وجود آدمی که سبب تعالی توان گفت جنبهبا توّجه به آنچه در ابیات مذکور آمده است می

او را به جایگاهی برساند که قلبشگردد، می روح می منزلگاه خداوند شود، به طوری که نیازی به   تواند 

های دنیای مادّی ندارد و کافی است که تنها به درون قلب خویش نظر افکند  نگریستن در هیچ یک از پدیده

 وجود   است.  سرشتی  دو  موجودی  انسان  مولوی  نظر  باشد. ازو این امر حاکی از ارزش وجودی انسان می

  مختلفی  تعابیر  با  مثنوی  در  حیث  دو  این  اوست.  دوگانه  سرشت  دهنده  نشان  انسان  در درون  متضاد  امیال
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  تشبیه   سبیل  بر  نیز گاه و  شده  نامیده  عقل   و  طبع  جان،  و  تن  روح،  و  نفس  جان،  و  نفس  نفس،  و  عقل  چون

 ( 52 :1388 )قانعی،  است. شده خوانده عیسی  و یا خر باز و زاغ  عنقا، و زاغ مجنون، و  ناقه  مجاز: و

 ای    پرورده خر کرده  عیسی ترک

 رحم بر عیسی کن و بر خر مکن   

 ای پرده برون خر چون لاجرم 

 نکن سرور خود عقل بر را طبع

 ( 1850، بیت2  :1363  )مولوی،                                                                                    

 آنها   از  یکی  ناچار  به  عملی   هر  انجام  در و  تضادند  و  کشمکش  در  همواره  انسان  درون  در  سرشت  دو  این

  به  یکی  که  پذیرد   می  پایان  زمانی  تنها کشمکش  این  سازد. می  عملی  را  خود فرمان یافته،  غلبه دیگری  بر

 است.  بر تن روح نفس و  بر  عقل غلبه خواهان مولوی که است طبیعی  آید. غالب دیگری بر  کلی

از کرد.    اشاره   کمال  و  انسان  ارزش  به   توان  می اوپانیشاد    در   کلیدی  و   محوری  موضوعات  در مقابل 

ومی  انسان  به  ژرف  دید  با  اوپانیشاد و  احساس  نگرد  های    مسئله  این  به  موشکافانه  ظریف  انسان  دارد. 

  می  جستجو  طبیعت  مظاهر  در  گاه  را  خود  گمشده   و  هستند  شودنمی  یافت  که  آن  طالب  اوپانیشادی غالباً 

  سلوک  و   سیر  با  تواند می  که است  عالی مقام   دارای  اوپانیشاد   در  انسان   بیابند.  را  آن  تا   خود،  در   گاه   و   کنند

  )آرزو،  شود.  فانی  خود  از  و  ببرد  بین  از  برهمن  با  را  فاصله  و  دوری  و  گردد  باز  شده  جدا  آن  از  که  اصلی  به

1388: 94) 

 تجلی عشق و معرفت در عرفان ایرانی و هندی

  در  یکی   است؛  رفته  کار  به  معنی  دو  در  که عموماً   باشد  می   عرفانی   متون  در   کلیدی  مفاهیم  از  یکی   عشق

دوم  جهان  معنای که،  توضیح  شناختی.معرفت  معنای  در  شناختی،   هستی  حدوث  مسئله  در  عرفا  این 

 العشق«  الله  خلق  ما  »اول  مشهور  سخن  به  و  است  شده  مشتق  عشق  از   موجودات  سرمنشأ   که  معتقدند

ناسوتی،   موجوداتِ تمام بلکه آدمی تنها نه عشق، شمول دایره شناختی جهان معنای در اند. جسته استناد

  شناختی،  جهان  معنای  در  شمس، عشق  غزلیات  در  نمونه  عنوان  به  دارند.  وجود  و...   ملکوتی  و  جبروتی

 زند: می دور آن گرد به  مولانا سخنان تمام  که است پهناوری دایره محور

  عشق بی  موتلف، گردون عشق از

 منخسف  اختر

 الف عشق بی الف، دال گشته عشق از 

 هادال چون

 ( 2: غزل 1375)بلخی،  

عرفت شناسی عرفانی، معرفتی ذوقی و شهودی است که با قلب سر و کار دارد و حس و عقل را در »م

استدلالی حاصل  فرایندهای  یا  و  از طریق حواس ظاهری  این شناخت  عرفا  از دیدگاه  نیست.  راهی  آن 

 «ن به باطن جهان هستی پی بردتواشود بلکه معرفتی حاصل از کشف و شهود است که در اثر آن مینمی
 است. با عشق   شناخت  ابزار  شناسی،  معرفت  یعنی  دوم  معنای  در  (. عشق195:  1399)افکوسی و همکاران،  

  و  است  آدمی   خاص  عشق  معنا،  این  در  گردد.  می  کشف  حقیقت  شده،  تصفیه  با دل   و   شودمی  تصفیه  دل
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 از  بسیاری شود. می سالک درون و ضمیر جلای باعث و درونی  تکدر رفع  موجب که است ای وسیله همان

 است:  عشق شناختیمعرفت معنی  همین به  ناظر مولانا  غزلیات

 بنـه ارزیـد خوشیهـاش به تلخــی نـدامـت   رفتم  که نقش آن هر به مجرد عشق از جـز به

 ( 59)همان، غزل                                                                                                  

 خبر بی  مست جان در شب، نیمه هر  در آ طرب       آری، در را جان آورده العجب، شوخ عشق ای

 (173)همان، غزل 

  یکی   دارد.   وجود  فکری  جریان  دو   عرفانی،   شعر  ویژه   به  فارسی   شعر  در  این که،   عشق  باب   در   دیگر  نکته

  چون   اما  نماید   می  آسان  آغاز   در  عشق  یعنی  آن است  پرچمدار  حافظ  که  عشق؛ نظریه ای  نمایی   آسان

 جز  این جا  یابد  درمی  و  کران  ناپیدا  دریاییست  و  بیکرانه  می بیند راهیست  شد،   عشق  مراحل  وارد  عاشق

  بیانگر   مختلف  های   صورت  به  که  دارد  وجود  حافظ  دیوان  در  ده ها بیت  نیست.  چاره   بسپارند  جان  آنکه

 که   عشق،  نمایی  دشوار  نظریه  برابر  در  است.  عرفانی   قبض  نظریه  بیانگر  نگرش  این  است.  مضمون  همین

  به   دشوار  آغاز  در  عشق  نظریه،  این  طبق بر  دهند. می  نسبت  مولانا  به  را  آن  معمولاً  و  است  اول  نظریه  عکس

 راحت است که یابددرمی نبود، بیرونی به قول مولانا و داشت اهلیت و شد عاشق که کسی اما رسدمی نظر

 آسان: و

 بود  بیرونی  هرکه  گریزد تا  بود     خونی  و سرکش اول عشق

 ( 73)همان، غزل                                                                                                 

 که  کسی  برعکس  است،  »قبض«  به  گرایش  عشق،  نمایی  آسان  نظریه  داشت  باور  نتیجه  همچنان که 

مولاناجلال   مثل  گراید.  می  »بسط«  نظریه  به  است،  آن  بودن  آسان  واقع  در  اما  نمایی عشق  مشکل  به  معتقد

 غزل:  این اخیر ابیات در الدین

 اولیـن منـزل یکـی دریـای پـر خـون رو نمـود       در میـان مـوج آن دریـای پـر خـون تـاختیـم

 فهم و وهم و عقل انسان، جملگی، در ره بریخت    چون که از شش حدّ انسان سخت افزون تاختیم

 قـارون ز سعی ما درون خاک شد          بعـد از آن مـردانـه سـوی قــارون تــاختیـم نـفس چـون 

 دشـت و هـامون روح گیـرد گر بباید ذره ای          ز آن چه ما از نور او در دشت و هامون تاختیم 

 (253)همان، غزل 

نظور وی نیز عشق عارفانه  به خوبی بیانگر دیدگاه عارفانه مولوی به مسأله عشق هستند و م ابیات فوق 

  و  کندمی مجسم او عشق کهکشان منظومه در را مولانا صعودی سیر است نه عشق ظاهری و پوچ، و دقیقاً

 ساختن  قلم   سر  از  آن،   در  سلوک  و  سیر  لازمه  که  خون  پر   دریای  گذاشتن  سر  پشت با  چگونه  که  بینیم می
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  آن  رود ومی  حقیقت  قارون  گنج  سوی  به  مردانه  است،  شدن  سوار  عشق  براق  و بر  زدن  هم   بر  را  عالم   و

   گیرند. می نور روح، آن از هامون و دشت که  شود می او نورانی روح چنان

  عاشق   که  است  شیری  مانند  یا   و  خوردمی  را  سنگ  و  مردم  و  اژدهاست  سان  در آغاز به    عشق  همین

 گشاید:  می را بسته درهای همه سرانجام آهو، چو در برابر او

 رســـیده ابـــواب گشـایـیدن  بـهــر از                    عشق بغل زیر به است کلید  دسته یک    

 (377)همان، غزل 

تر به معرفت دست یافت. این دیدگاه همچنین در متون توان سریع عشق ویژگی ازلی است که با آن می

دینی است   - ، که اثری شاعرانه و فلسفیبهگودگیتاشود. به عنوان نمونه در کتاب  و اعتقادات هندو دیده می

ره ارزش عشق و معرفت های مهمی درباشود، نکتهمحسوب میمهابهاراتا  های  ترین بخشو یکی از مقدس

 آید:  ذکر شده و تاکید شده است که دانش و معرفت از طریق اعتقاد باطنی و شیفتگی بدست می

»کسی که باور دارد و شیفتۀ معرفت است، کسی که حواس را به کنترل خود درآورده، معرفت را بدست 

 ( 96، 1980رسد.« )داراشکوه، آورده و به آرامش مطلق می

 توان از طریق عشق و محبت بدست آورد.  ا میحقیقت الهی ر

 (  155پرستند در ریاضت برتر هستند.« )همان، »کسانی که با عشق و ایمان کامل مرا می

توان وجه اشتراک میان این مفهوم را در مکتب اسلامی و  های مذکور به خوبی میبا دقّت در نمونه

را م زیرا هر دو مکتب، عشق  لذّتای روحانی میقولهمکتب هندی مشاهده کرد؛  از  های  دانند که فراتر 

جسمانی است و همین عشق معنوی و عارفانه است که آدمی را در مسیر شناخت خداوند و رسیدن به او 

کند. در تأیید این مطلب باید گفت که در عرفان ایرانی، هدف سالک کسب معرفت از طریق مراحل  یاری می 

(،  72و عارفان »امانت الهی« است که مطابق قرآن )انا عرضنا ...، احزاب/  سلوک و حتی از دیدگاه پژوهشگران

ها و زمین آن را پذیرفتند. آنها نپذیرفتند؛ این »عشق و معرفت« است. )برای اطلاعات بیشتر، رازی، آسمان 

 را مشاهده نمایید(   66و  41، 1992

 منازل و مقامات سلوک 

کند،  ت و حالاتی است که سالک، در سیر و سلوک خود طی مییکی از مسائل مهم در مسیر سلوک، مقاما

هرچند بر تعداد این مقامات و منازل اتفاق نظری وجود ندارد. ترتیب این مقامات به شکل اعداد هفت،  

 ( 497:2: 1987شود )شفیعی کدکنی، چهل، صد هزار از قرن چهارم و پنجم آغاز می

د دارند که همۀ مخلوقات مجبور به گذراندن آنها هستند، علاوه بر این مقامات، مراحل و عوالمی وجو

بنا به نظر بعضی از صوفیه، چهار مرحله عبارتند از: ناسوت، ملکوت، جبروت و لاهوت و بعضی عالم مثال و  

 دانند. کنند. آنها را یکی میبعضی دیگر مثال و ملکوت را نیز اضافه می

های  کنیم. چهار عالم و حالتقاماتی را مشاهده میهای هندی همچنین مراحل و مدر ادیان و مکتب

 مختلف نفس، هشت طریق بودا و هفت سطح معرفت از جملۀ آنها هستند. 
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عوالمی که همۀ مخلوقات باید از آن عبور کنند، بنا بر نظر بعضی از صوفیه چهار عالم هستند: ناسوت،  

از این چهار عالم است، چهار عالم دیگر نیز  ملکوت، جبروت و لاهوت؛ به نظر فقرای هند )اوستا(، که یکی 

عبارتند از: جاگرت، اسپن، اسکوپ و ترپا، جاگرت مناسب ناسوت است که عالم ظاهر و عالم بیداری است. 

عالم رویاها است. اسکوپ موافق با جبروت است که در آن  اسپن موافق با ملکوت است که عالم روح و 

تو« نیست و تریا موافق لاهوت است که ذات و محیط پاک و جامع    موضوعات هر دو عوالم و تمیز »من و 

 و وسیعی است و دقیقا این سه عالم است.

هایی میان مراحل سلوک در عرفان ایرانی و هندی توان دریافت کم و بیش شباهتبا نگاهی اجمالی می

و مراقبۀ نفس« جایگاه    وجود دارد از جمله تنوع مراحل سلوک، که در همۀ مراحل »طلب کردن، ذکر، توجه

 شود. خاصی دارد و در نهایت به »فقر و فنا« منتهی می

 اهمیت پیر و مرشد 

ای متقابل است. پیر و مرشد مقام بسیار والا و محترمی در عرفان ایرانی دارد. رابطه بین مرید و مراد رابطه

رار است، از جمله کتاب ارزشمند های عرفانی معروف، قوانین و رسوم خاصی میان مرید و مراد برقدر کتاب

و »بیان نیاز    مرصادالعباد مشایخ و ترک مخالفت آنها«، همچنین کتاب    و باب »نگهداری دل  رسالۀ قشیریه

الدین دایه در فصل شیخ به تعلیم و تربیت انسان و سلوک« و »بیان مقام شیخ و حالات و صفات او«.  نجم

 معتقد است که مرشد باید یکی از بیست ویژگی بومی ممتاز باشد.  مرصادالعباد دهم از باب سوم 

شایان ذکر است که نیاز به پیر یا مرشد نه تنها در عرفان ایرانی بلکه در ادیان و مکاتب هندی احترام 

ها و آداب آنها در نحوة رفتار با مشایخ، دقیقا مطابق ای برای پیر قائل هستند و حتی بسیاری از دیدگاهویژه

 با دیدگاه، اعمال و آداب عرفای ایرانی هستند. 

طوری که کسی فکر نکند من کیستم؟ و دنیا آید بهمعرفت تنها از طریق عمل و عبادت بدست نمی

شود و چگونه رستگاری بدست چیست و از کجا آمده و چه چیز آن را پدیدار ساخته و چگونه فانی می

ی آن ممکن نیست. )معرفت(، تا عنایت الهی به کسی تعلق آید و تا مرشد کامل سخن بگوید، دستیابمی

 (.1968:251نگیرد، بدست نخواهد آمد )عابدی و تاراچنت، 

های عرفانی ما ذکر شده و عبارت زیر در راستای تأیید این سخن این موضوعات همچنین در کتاب

 است:

شناس گریز نباشد«. راهبر راه»بدان که در سلوک راه دین و وصول به عالم یقین، از شیخی کامل  

 (226: 1992)رازی، 

توان بیش از پیش به وجه شباهت میان این دو مکتب عرفانی پی برد  ی مذکور میبا دقّت در دو نمونه

کلید برای که چگونه در هر دو مکتب، حضور پیر یا همان مرشد و نیز یاری جستن از وی به عنوان یک شاه

اوج تعالی معنوی معرفّی شده است و بدون استمداد از وی، آدمی هرگز به سر هدایت آدمی و رسیدن او به  

 منزل مقصود نخواهد رسید.

های اتصال میان مرید و مراد مسئلۀ درآوردن خرقه است. در تصوف خرقه رمز پذیرش یکی از زنجیره

زیرا فرد دریافت جامۀ  بینیم، شود. همچنین این عمل را در آداب و اعمال هندو میمرید در نظر گرفته می
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: 1330شود )گلدزیهر،  »کسوت« و رعایت قوانین و آداب آنها وارد گروهی از هندیان به نام »بیشکو« می

82.) 

مجاهدت و مبارزه با نفس، مجاهدت و ریاضت از اصول اساسی آداب صوفیه هستند. تطهیر روحی که  

شود. این مبارزه و  زهد و ریاضت حاصل میشود از طریق  طور ضمنی منجر به دستیابی به معرفت میبه

ریاضت اصول عملی همۀ ادیان عرفانی است. مبارزه برعلیه خودپسندی و ریاضت، زمینه بروز استعدادهای  

 ها در مسیر سلوک یکی از شرایط تزکیۀ نفس است.کند. در عرفان ما تحمل سختیمعنوی را فراهم می

ریاضت و ترک دنیا معتقد هستند و حتی برای آن انواعی بیشتر مذاهب و مکاتب هندی به مجاهدت و  

 دارند و عبارت زیر دلیل محکمی بر این سخن است: 

کند، از صحبت ای را برگزیند و به کم خوردن و کنترل گفتار، جسم و دل عادت  »کسی که گوشه

مراقبه   به  مشغول  پیوسته  و  کرده  پرهیز  مردم  شدندربارة  رها  شایستگی  شخص  آن  دارد.«    شود،  را 

 (.134: 1980)داراشکوه، 

 در مذهب بودا مبارزه با نفس، »جهاد اکبر« نامیده شده و در این باره چنین آمده است: 

»جهاد با نفس بزرگترین جهاد است و غلبه بر خود، پیروی بزرگتری نسبت به شکست هزار نفر در  

 (202: 1992میدان جنگ است.« )رجب زاده،  

ای تمثیلی است، مبارزه و جهاد  که بنابر نظر بسیاری از مفسران، منظومهیتا  بهگودگدر کتاب مقدس  

 اکبر )جهاد با نفس( ذکر شده است.

»در عرفان ما از مبارزه با نفس به عنوان یکی از اصول اساسی معرفت نام برده شده است، تا حدی که 

 (225: 1988ها است.« )قشیری، گفته شده است: مخالفت نفس سرِ همۀ عبادت

ی جهاد اکبر و مبارزه با نفس نیز در آثار عرفانی مربوط به  آید، مقولههمانگونه که از مطالب فوق برمی

ها و اصل و  مایهدو مکتب اسلامی و هندی بسیار به هم شباهت دارد و این شباهت ناشی از اشتراک در بن

 ان خویش نشان داده است. باشد که رفته رفته خود را در عقاید پیرواساس دو مکتب مذکور می 

و عبادتی که ریشه در خودپسندی    همچنین باید خاطرنشان کرد که عرفان ایرانی از هر ریاضت، مبارزه

کند. باورهای مشابهی  دهد جلوگیری میو ریاکاری دارد و نیز عمل و رفتار زاهدانه که مردم را فریب می

 زیر آمده است:در عرفان هندی وجود دارد. نمود این سخن در عبارت 

»زهدی که به جهت عزت و عجب و رجوع مردم، و از روی زرق و تزویر کرده شود، آن را ریاضت راجس 

 (.127: 1980نامند و این ریاضت پاینده نیست.« )داراشکوه، 

 نظریه فنا 

یکی از باورهای متعالی عرفان ایرانی نظریۀ »فنا« است؛ زیرا فنا غایت سفر و سلوک عارف است، با ورود  

ها، فقرا در ادیان  رسد. همچنین، مقصد متعالی درویشبه این مرحله سالک به مرتبۀ اتصال به معشوق می

بنا نهاده شده    اوپانیشادتعالیم  ها و باورهای آنها بر اساس  های عرفانی و فلسفی هند، که نظریهو مکتب

است، دستیابی انسان به مرحله رستگاری و سعادت ابدی است، که مطابق با عرفای ایرانی است. اعتقاد به 
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مکتب و  ادیان  همۀ  در  بیش  و  کم  فنا  فنا  نظریۀ  طرفداران  جمله  از  است،  داشته  وجود  هندی  های 

 های هندی« هستند، آنها معتقدند: »مرتاض

ید وجود وهمی خود را از هرچه غیر از ذات خدا است، پاک سازد و هیچ عمل یا جریانی را به  انسان با

او نسبت ندهد و همه را از او بداند و مالکیت او را بر همه چیز و همه جا ببیند و ذاتی کامل را آشکار 

روح فردی به    ساخته، پیدا کرده و هدایت کند. بر اساس کتاب جوگ، تنها از طریق مراقبت و شیفتگی،

 (. 86: 1977پیوندد )داراشکوه،  روح کیهانی می

عقیده به »نیروانه« در مذهب بودا همچنین منطبق با مرحلۀ فنا در عرفان ایرانی است. نیروانه هدف  

 خاص مذهب بودا است. نیروانه در حقیقت ارتقا به مقام مطلق و جاودانگی و بقای ابدی است.  

هست. سپس در خود او را   اوپانیشادهایی میان عقاید بایزید و  که شباهت  کندزنر، از ودانته نقل می 

اندازی مار«، ترکیبی شبیه عبارت »من او  اندازی خود« به »پوستشوم، استعارة »پوستبینم و او میمی

بیشتر   یا  ودانته  منبع  این  و  باشد،  داشته  وجود  منبع شاید  تنها در یک  )زنر،   اوپانیشادهاهستم«  است 

1960 :98  .) 

ی فنا شدن در ذات الهی و فراموش کردن  توان چنین استنتاج کرد که مسألهبا دقّت در سطور فوق می

خود نیز از وجوه بارز اشتراک در دو مکتب عرفانی اسلامی و هندی است که شواهد دالّ بر عقاید پیروان 

پبروان هر دو مکتبآن عقاید  اساس  بر  نیز ذکر شد؛ بدین صورت که  از مراحل سیر و سلوک   ها  یکی 

 عرفانی، مرحله فنا است و آدمی در نهایت باید خود را فراموش کند در ذات معبود فنا شود.

ای جاودانه است و از حق گرفته شده و دوباره به  عارفان به یقین معتقد هستند که نفس یا روح هدیه

پیوندد  روح عارف به دریای بیکران ابدیت میگردد، در مرحلۀ فنا، آنچه فانی است تنها جسم است؛  او بازمی

 توان به خوبی در عقاید مذاهب هندی مشاهده کرد. و این باور را می

 های مذهب بودا و تصوف ایرانی شباهت 

های دیگری میان مذهب بودا و عقاید و  غیر از نیروانه و نظریۀ فنا که در بخش قبلی ذکر شد، شباهتبه

 عرفا وجود دارد:های بعضی از  نظریه 

( این سه مرحله 22:  1353در مذهب بودا، تکیه بر دیدن، دانستن، و شناختن است، نه بر باور )راهول،  

شود که در عرفان ما تاکید شده و آنها  الیقین« قلمداد میشبیه به مراحل »علم الیقین، عین الیقین و حق

های پیروان  ها شبیه به اعمال و روشو اعمال درویش  به آن اعتقاد کامل دارند. از طرف دیگر، بعضی از رفتار

های  تراشند )چهار ضرب( و لباسمذهب بودا است، از جمله اینکه فرقۀ قلندریه، سر و صورت خود را می

کنند  ها نیز علاوه بر اعتقاد به بودا و مذهب او در عمل، زنان را ترک میپوشند، گروهی از بوداییپشمی می

را م لباسیو موهایشان  بودا، کسی که به ظواهر های زرد میتراشند و  پیروان مذهب  به عقیدة  پوشند. 

کند باید در قلبش نیز ایمان و اعتقاد داشته باشد، و رعایت ظواهر تنها معیار اعتقاد  مذهب بودا عمل می

 ( 212: 1974ل، تواند رویاپرداز و کاملا تارک دنیا باشد؟ )راهوبه مذهب بودا نیست. نه، چگونه فردی می

 این گفتاری که بیان شد یادآور این شعر حافظ است:  
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 نه هرکه سر بتراشد قلندری داند   هزار نکتۀ باریکتر ز مو اینجاست 

 (157: 1992)حافظ،                                                                                                      

توان گفت پیروان هر دو مکتب عرفانی عقیده دارند که آدمی  همانگونه که هویداست به صراحت می 

ایت به یقین کامل  برای درک هر پدیده باید علاوه بر دیدن، از عنصر تفکّر و تعقّل نیز بهره ببرد تا در نه

ای  ها بدون توجّه تأمّل و تفکّر، نتیجهها اکتفا کند؛ زیرا تکیه بر شنیده ها و شنیده برسد نه اینکه به گفته

 جز گمراهی و انحراف از مسیر سلوک عرفانی و رسیدن به معبود ندارد.

جری، ابراهیم ادهم، هایی در شیوة زندگی بودا با شیوة زندگی و رفتار عارف مشهور قرن دوم هشباهت

 وجود دارد:

طور  »بودا دوران جوانی را در وطن خود گذراند، اما بعد از آن، تغییری جدید در زندگی او آغاز شد، او به

راهبانه زندگی  و  آوارگی  کرد  خودخواسته  سپری  بیابان  در  عرفا  مانند  را  مدتی  سپس  و  برگزید  را  ای 

 (. 105)الدنبرگ، بی تا:

شویم. بعد از ترک زادگاهش بلخ، ابراهیم گوشۀ راهیم ادهم، با چنین مورد مواجه میدر شیوة زندگی اب

ای خلوت برای طاعت به نیشابور رفت، غار معروفی آنجا بود. نه  عزلت را برگزید، سپس در جستجوی گوشه

عطار،  ای که شب و روز در آن غارداشتی اطلاع دارد؟ )سال در آن غار زندگی کرد. »چه کسی از مبارزه 

1991 :104.) 

 گیرینتیجه

های آموزشی خاص که در عرفان ایرانی و در مذاهب و مکاتب فلسفی و  از مطالعه و بررسی اعمال و روش

های عملی و آموزشی زیر با یکدیگر  دو در روشطور کلی اینگیریم که بهعرفانی هندی وجود دارد نتیجه می

 اتفاق نظر دارند. 

شود و دل و درون، استعداد الف( تجرد از عالم محسوسات، به این صورت که حجاب و موانع برداشته می

رسد. این تجرد از طریق ریاضت و مبارزه تمرکز بر نیروی معنوی را بازیابی کرده و به کشف و شهود می

 شود.    حاصل می

 ب( تفکر، مراقبه و ذکر          

 دن به حقیقت مطلق(ج( وصال و غرقه ساختن )رسی

از بررسی دقیق متون هندی به خوبی درمی اعتنایی به نیازهای بدن و ترک یابیم که علت بیهمچنین 

تلاش برای تعلیم، هندوهای باستان بودند، و این روش در میان آنها بسیار رایج بود، این دو ویژگی میان 

ها،  قط با دست کشیدن از همۀ شهوات و لذتمشایخ صوفی ما نیز کم و بیش وجود داشت؛ زیرا فرد صوفی ف

 تواند به فنای مطلق برسد. می
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گیرد، در ها و مکاتب فکری هرگز از یکدیگر نشات نمیها، روشهای میان ادیان، فرقهاگرچه وجود شباهت

های عملی و فکری ها هرچند به ظاهر آنها جنبه ها، حقیقت این است که ادیان، روشبررسی ادیان و فرقه

 . رسندها و مسیرها همه به یک منزل حقیقی و هدف میخود را ندارد، اما علیرغم تعدد روش
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